
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
 آندرس پيکراس: نويسنده
   مجله جنوب جھانی:برگردان
  طاھر باختری: فرستنده

  ٢٠٢۵ می ٠٧

   خشونت ضد دموکراتيک سرمايهۀدربار
 سوسياليسم ھای فرآيندھای گذار به دشواری و 

 
  

که  آن، فراتر از ) و غيره١٩٧٩، ١٩۵٩، ١٩۵۴، ١٩۴٩، ١٩١٧(ھای جنبش کمونيستی در طول قرن بيستم  طنين

توانند به  داری بوده باشند، امروزه، با مزيت ديدگاه تاريخی، می ھای گذرا و رفت و برگشتی به سرمايه ًصرفا دوره

  .داری، سوسياليستی، ديده شوند ھای يک دوران پسا سرمايه ًای کاملا متفاوت، به عنوان نخستين جرقه گونه

عملکرد را تحميل کرده است، يعنی » خودکار«ک سازوکار داری، ي ھنگامی که يک نظام اقتصادی، مانند سرمايه

 نوعی گشايش ۀتواند اجاز  آن، میئیديکتاتوری ارزش اضافی يا نرخ سود، و بنابراين انقياد واقعی کل جمعيت به پويا

بدھد، زيرا اصول زندگی حول »  بازۀجامع«را به عنوان )  گردش خودۀالبته محدود به حوز(سياسی - اجتماعی

سياست بزرگ، سياست (نخورده باقی خواھند ماند، و بنابراين سياست متابوليک آن  ار خودگردان ارزش دستسازوک

گيرند، و ھمچنين بر فراز اشکال  بر ھر يک از اشکال سياسی که نھادھای فرماندھی اجتماعی آن به خود می) ًواقعا مھم

  .د بودرسند، غالب خواھ ھا در درون آن به آن می مختلفی که درگيری
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داری   که ديکتاتوری نرخ سود سرمايهر يا، در مقابل، گشايش دموکراتيکاز اين رو، ميزان بيشتر يا کمتر استبداد آشکا

  :ديگر پيوند دارند  خود با يکۀًکند، عمدتا با سه عامل اساسی مرتبط است که به نوب را پنھان می

  ارزش » سالم «ئیيا از طريق پو– دستيابی بيشتر يا کمتر به توده سود  -* 

  ) کار بزرگتر يا کوچکترۀارتش ذخير( جايگزينی نيروی کار ئیتوانا -* 

  .قدرت سازماندھی نيروی کار -* 

مربوط (داری اوليه يا پيشرفته، بسياری از اشکال سياست  ھای اجتماعی سرمايه  تاريخی رشد شتابان در تشکلۀدر مرحل

- اند بيشتر پنھان بمانند زيرا پيش از آن متابوليسم نيرومند ارزش توانسته)  انقيادبه استثمار، ستم، به حاشيه رانده شدن و

شان به آن وابسته  ًسرمايه افراد خود را ساخته بود، چرا که آنھا عملا به آن منقاد شده و شرايط وجودی و تمام زندگی

از مقاومت در برابر سلب مالکيت زمان کنيم سؤالات اساسی از اين دست بپرسيم که چگونه  گاھی فراموش می[شده بود 

رسيم؟ يا به قول مارکس، چگونه کارگران   زمان زندگی در ازای پول میۀزندگی، به ميل مثبت برای فروش داوطلبان

  )…(کنند؟  زمان زندگی خود را به زمان کار برای ديگران تبديل می

ھای   ئیجاه ھا، استعمار، جاب دھی به آگاھی شکلمدن،ھا ت ًدانيم که اين وارونگی مشخصا مدرن نيازمند قرن بخوبی می

ھا و   و نگھداری اجباری نيروی کار، جنگءشھری، قوانين فقرا-جمعی جمعيت برای تمرکز آنھا در مراکز صنعتی

 ارزش ئیاما با اين وجود، ھر زمان که پويا]. آميز ديگر بوده است امپرياليسم، در ميان بسياری از فرآيندھای خشونت

دار و   سرمايهۀطبق(ھای سرمايه  بيند، سياست نھادی و آشکار شخصيت گذارد و نرخ سود آسيب می  به ضعف میرو

  .کند ، با تمام قدرت خود دوباره ظھور می)عوامل آن

 گسترش ۀًداری را به عنوان بيانگر عدم بلوغ آن، خاص منحصرا مراحل اولي ھا خشونت سرمايه بسياری از تحليل

  .روابط اجتماعی توليد بدھد» اجبار خاموش«ًاند تا پس از آن منحصرا جای خود را به يک   تلقی کردهداری، سرمايه

 انتزاعی ارزش و بيان آن در کالا و به عنوان مبنای ۀای از سلط با وجود صحت اين مورد اخير، به عنوان استعاره

ھای سرمايه  م، از سوی شخصيتئيگو ر که می، ھمانطو»کمک«داری، در ھر لحظه نياز به  محدوديت ساختاری سرمايه

 انبوه نيروھای مولد، ھيچ فرآيند آغاز ۀ توسعۀو در اين رابطه واضح است که ھيچ فرآيند اولي. و قدرت طبقاتی آنھا دارد

  .ترين اشکال آن نيز رخ نداده است مدرنيزاسيون، به صورت دموکراتيک، حتی در سطحی- سازی صنعتی

م صنعتی اروپا که جان و شرايط غيرانسانی را به جمعيت اروپای آتلانتيک برای حداقل دو قرن د بدين ترتيب، سپيده

، که با تداوم طولانی جاپان اروپای غربی و ۀسازی متوسط و ديرھنگام بقي بدين ترتيب، فرآيندھای صنعتی. تحميل کرد

علاوه بر ( و ايتاليا المانموارد . يسم منجر شدمدت حتی به فاش  يا بسته بودن حکومت ھمراه بود و در ميانئیاقتدارگرا

  .شان به ويژه قابل توجه ھستند ھای نظامی ال و يونان با ديکتاتوریگًو بعدا اسپانيا، پرت) جاپان

 کنترولسازی متوسط که از طريق انضباط و   صنعتیۀ نيز چنين اتفاقی افتاد، با دورامريکاھمچنين در ايالات متحده 

 به ويژه –ھم داخلی ( با ذخاير عظيم جمعيتی بيگانه شده يا به حاشيه رانده شده از شھروندی شديد نيروی کار،

، ) عظيم مھاجرانۀ تود– و ھم خارجی –نشينی  ھای وسيع حاشيه پوستان و بوميان، بلکه ھمچنين ناشی از حوزه سياه

 کار را تشکيل ۀ مجموع يک ارتش عظيم ذخيردر. دم انقلاب صنعتی دوم، انجام شد وار و حتی برده تا سپيده اغلب برده

  .داد که تا به امروز ھرگز تمام نشده است

داری که خودشان آن را به وجود آوردند  دولتی که به مراکز رھبری نظام جھانی سرمايه-ھای اجتماعی تمام اين تشکل

ن بنا نھادند و در ھمه جا شرايط  جھاۀ بقيۀ نيروھای مولد خود را بر استعمار و استثمار گستردۀتبديل شدند، توسع

المللی بازار،  نئواستعماری، قوانين بين(شرايطی که تحت اشکال مختلف . داری و دستمزد ناچيز فراوان بود بردگی، برده
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مھم . تا به امروز حفظ شده است) پرده و غيره ھای تجارت آزاد، امپرياليسم بی ھای تعديل ساختاری، پيمان بدھی، برنامه

داری   موارد، جلوگيری از دموکراسی واقعی، دموکراسی اقتصادی و اجتماعی، بوده است که سرمايهۀو در ھمھميشه 

با تصاحب خصوصی وسايل معيشت جامعه و در نتيجه استثمار کار (تواند آن را بپذيرد زيرا با موجوديت آن  ھرگز نمی

  .متضاد است) ديگران

ھای مرکزی که  در تشکل) ناشی از ارزش به عنوان ارزش توليدی جديدبه ويژه ( سود ۀھنگامی که تداوم رشد تود

داری را پشت سر گذاشته بودند، با موانع عميق و ساختاری مواجه شده است، اين نسخه با   استبدادی سرمايهۀًظاھرا نسخ

کردند از  ر میکه تصو» جھان اول«ھای سردرگم  شود، ھمانطور که امروزه جمعيت تمام خشونت خود دوباره ظاھر می

  .کند آن گذشته در امان ھستند، شاھد آن ھستند، و ھمانطور که کل سياره با تشديد و تسريع بربريت تجربه می

داری پيرامونی اين نظام جھانی نيز در فرآيندھای  ھای اجتماعی سرمايه داری، تشکل با بازگشت به مسير تاريخی سرمايه

ًتم، اشکال اقتدارگرايانه يا مستقيما استبدادی متنوع خود را بر نيروی کارشان سازی خود بين قرن نوزدھم و بيس صنعتی

  .اعمال کردند

 صنعتی خود را در قرن بيستم ۀداری جدا شوند و توسع ھای اجتماعی که قصد داشتند از سرمايه بنابراين، نه، حتی تشکل

ستند به طور کامل از اين گرايش آھنين اجتناب اتحاد جماھير شوروی و اروپای شرقی، چين و غيره، نتوان: آغاز کنند

  .کنند

ھای متابوليک يک  نشده باشد، يعنی يک سياست سيستمی جديد، زيرا ھنوز پايه» خودکار«اگر ھيچ عملکرد اجتماعی 

 اختلاف کمتری ۀتواند حاشي نظم جديد ساخته نشده است، سياست فرماندھی جامعه بايد با شدت بيشتری اعمال شود و می

ناديده گرفتن اين امر، خواستن . توان از اين گرايش اجتناب کرد  نيز نمیئیھای رھا حتی در ساختن راه. ا مجاز بداندر

 و که چه اشتباھی رخ داده است، جست مانند، ھميشه پرسيدن اين که پابرجا نمی ھای خيالی و سپس گفتن اين ساختن کاخ

  . خلوص انقلابیۀکنند در ھر صورت، ھر عنصر مخدوش. جا استھا يا ديکتاتورھای خودجوش در ھمه  جوی خيانت

خلاف سياستی که در متابوليسم ارزش جای گرفته و تا حد زيادی طبيعی شده است، سياست عملی گذار به ناچار بايد 

. شودتر و آشکارتر بيان  تر، آھنين شد و بنابراين مجبور بود و ھست که به شکلی سخت بسختی در برابر آن ساخته می

اند و  خوانده شده» گرايانه اراده«اغلب اين فرآيندھا . به ھمراه داشت» مخالفت«و » تکثر« کمتری برای ۀاين امر حاشي

، ھمانطور که مارکس »سوسياليسم خام«يا » سوسياليسم اوليه «ۀدھند برخی نويسندگان آنھا را به عنوان عناصر تشکيل

  .اند کرد، ناميد، معرفی کرده داری ظھور می نگام عدم بلوغ شرايط غلبه بر سرمايهای را که ھ گرايانه آن سوسياليسم اراده

مجبور بود به » سوسياليسم اوليه«مانده رخ داد، آن  داری عقب ھای اجتماعی سرمايه از آنجا که از نظر تاريخی در تشکل

مانند غذا دادن به جمعيت، ) کنيم داری بديھی تلقی می ھای مرکزی سرمايه که امروزه در تشکل(مسائل بسيار فوری 

پذير ساختن  ھای حداقلی برای امکان  شتابان نيروھای مولد، ايجاد زيرساختۀسازی و به طور کلی، توسع انجام صنعتی

  .ی بپردازدأ بھبود اجتماعی، ارتقای منزلت کار، ارتقای منزلت اجتماعی زنان و ھمگانی کردن حق رۀھرگونه پروژ

 اينھا در اتحاد جماھير شوروی، برای مثال، در حال توسعه بود، ۀداشت که در زمانی که ھمنبايد از نظر دور 

در زمان انجام انقلاب سياسی در .  گردش باز نکرده بودۀداری ھنوز راه دموکراتيک خاص خود را در حوز سرمايه

ر کمی به مصرف کالاھا و داری دسترسی بسيا ھای سرمايه ھای در حال گذار بعدی، جمعيت کارگر در تشکل تشکل

داری غيرقابل  ھا در حوزه توليد، چيزی که برای سرمايه گيری چه رسد به مشارکت در تصميم(بازار انتخابات داشتند 

  ).تصور بود
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از بين بردن بقايای ساختارھای پيشامدرن « گذار، اول از ھمه، تلاش برای ۀبه عبارت ديگر، برای آن تجربيات اولي

 ۀاز ھيچ، در يک باز) »کارگری«با آرزوی (بود تا با اين کار، يک دولت اجتماعی » ئیھای ھيولا ابریمرتبط با نابر

  .سابقه تاريخی، برپا شود زمانی بسيار کوتاه و بی

، منابع موجود و شرايط زمان تاريخی که چنين )نيافته داری نوپا و توسعه سرمايه(عدم تناسب بين اھداف، شرايط اوليه 

ھای مرکزی خود  در بخش بزرگی از تشکل(رو شد ه می در مورد اتحاد جماھير شوروی با آن روباقدام عظي

خود را کسب نکرده بود، بلکه شروع به » سوسيال دموکراتيک«يا » طلب اصلاح «ۀداری ھنوز نه تنھا نسخ سرمايه

توانست با يک  ، بسختی می)فاشيستی خود کرده بود و جنگ جھانی در حال وقوع بود- استبدادی، نازیۀگسترش نسخ

و ھرگز اجازه داده نشده است که يک فرآيند جايگزين (در زمان تجاوز . [دموکراسی اجتماعی پيشرفته سازگار باشد

  .شوند ھای ھمه يا ھيچ وارد عمل می ئی، پويا)داری ساخته شود  سرمايهۀبدون تجاوز گسترد

نگرند، زيرا ھرگونه اشتباه در ارزيابی اقدامات لازم، ھرگونه  ظر میھای انقلابی جامعه خود با ترديد به اختلاف ن لايه

تواند منجر به فروپاشی کل فرآيند شود  ک، میستراتيژيقصور در ارزيابی خطرات و ھمبستگی نيروھا، ھرگونه اشتباه 

جنگ «ه يک دھند، حتی با انحراف به چيزی شبيه ب ھای داخلی به آسانی رخ می  به ھمين دليل است که درگيری–

  .»داخلی

کننده عمل کند، اما در واقع ھدف، حداقل تضمين حداقل  کننده و ھمبسته سوسياليسم توانست به عنوان يک آرمان بسيج

سوسياليسم «خواھيم ديد که آيا . کرد داری بود که جمعيت را به فقر عمومی محکوم می شرايط زندگی در برابر سرمايه

بنامم، زمانی که شرايط عينی برای » سوسياليسم در قرن بيست و يکم«دھم آن را   می، که من ترجيح»قرن بيست و يکم

» سوسياليسم اوليه«ھای منفی  داری بالغ شده است، قادر خواھد بود حداقل از برخی کمبودھا و جنبه آغاز غلبه بر سرمايه

  ].عبور کند

 و اھداف تا حد زيادی ناکام ماندند، برخی ديگر در تجربيات گذار سوسياليستی قرن بيست و يکم، برخی از فرآيندھا

-ھای اوليه برای گسست از ارزش ھای متناوبی را تجربه کردند، اما دستاوردھای قاطع در آن تلاش ھا و پسرفت پيشرفت

 مردم در سطوح متوسطه و عالی آموزشی، و ۀنه تنھا سوادآموزی ھمگانی، بلکه مشارکت گسترد: سرمايه وجود داشت

ھا، پيشرفت فناوری، توسعه اقتصادی   فرھنگی به طور کلی، تضمين مسکن، بھداشت، زيرساختۀ در حوزھمچنين

  .استعماریو بدون استثمار .  اينھا به نيروی سياست به دست آمدۀو ھم… )اينجا(عظيم 

با (ھای يک متابوليسم اجتماعی جديد  به عبارت ديگر، اين يک سياست کارآفرينی انقلابی بود که قصد داشت پايه

بدون دستيابی به اين امر، و با توجه به شرايط بسيار نامساعد اوليه و شرايط . را بنا نھد) سياست کلان نھفته در آن

و . رمايه، امکانات زيادی برای تجملات دموکراتيک بزرگ وجود نداشت تجاوز نيروھای داخلی و خارجی سۀوحشيان

داری را  سابقه بود و حتی سرمايه  حاصل شد که در آن مقطع تاريخی بیئیھا با اين حال در ھمين زمينه بود که پيشرفت

  .کرد» دموکراتيزه«) زیداری کين سرمايه(دھد   توليد اجازه میۀ که اين شيوئیمجبور به اصلاح خود کرد، و آن را تا جا

ھای جديدی  گيرند در حالی که شرايط تاريخی و انسان ھا مورد حمله قرار می  جبھهۀدر فرآيندھای گذار، که در ھم

شود زيرا بايد به طور راديکال با  می» تر سخت«شود، بايد آشکار شود، و ناگزير  سازند، سياست آشکار می می

ھای وابسته به  ھا و ذھنيت اجتماعی ناشی از آن مقابله کند؛ بنابراين، بايد نوع فرديتمتابوليسم ارزش و از خود بيگانگی 

  ).از انقياد خارج کند(» ئیزدا برنامه«سرمايه را -ارزش

 محکوم ئیدھد، سياست در يک تشکل اجتماعی در حال گذار به تنھا  زمين جولان میۀھنگامی که ارزش در سراسر کر

 قانون ارزش به ۀًتواند به طور ترکيبی در مقياس تقريبا جھانی يا با انقياد گسترد تنھا میسوسياليسم (به شکست است 
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، اما با )شود  صرف نظر کرد زيرا در غير اين صورت ھرگز شروع نمیئیتوان از شروع آن در جا دست آيد، اما نمی

زی را فراھم کرد که نه تنھا امکان ري اين وجود، گسست جزئی از سرمايه که توسط انقلاب شوروی رقم خورد، برنامه

داری  نظام جھانی سرمايه» پيرامونی«ھای قربانی  ھا نفری را فراھم کرد که در غير اين صورت توده بقای ميليون

  .ھای انقلابی غيرقابل تصور بود ھا را به سطوحی رساند که قبل از گسست شدند، بلکه کيفيت زندگی آن جمعيت می

شده در مقياس بزرگ که توسط  ريزی سابقه بود، اولين تحول اجتماعی برنامه  بیۀک پروژاتحاد جماھير شوروی ي

 ۀداری، و به عنوان يک نتيج بشريت انجام شد، قبل از ھر چيز برای تلاش برای متوقف کردن استقرار مؤثر سرمايه

دی که از آن بياموزد، و با وجود  توليد جديد، بدون تجربيات قبلی در چنين ابعاۀجانبی، برای تجھيز خود به يک شيو

  .تمام اشتباھات و انحرافاتش، به بزرگترين دستاورد مادی و معنوی يک جامعه جديد تبديل شد

در ) در اينجا بخوانيد، جامعه(سوسياليستی، و ھمچنان نيز ھست، قرار دادن سياست ) گذار (ۀ بزرگ پروژمشکل

نی که تجربيات گذار قرن بيستم سپری شد، اين معادل جسارت تلاش برای اھداف عملی مقطع زما.  اقتصاد استکنترول

ای برپا  طلبانه بر آن بود که جامعه در اين راستا توجه کنيم که در نھايت اھداف گسست. برای تسليم کردن ارزش است

داره نشود، شود که ديگر توسط سازوکارھای انتزاعی و غيرشخصی مولد استثمار و ھمچنين سلطه و از خود بيگانگی ا

  .بلکه بر اساس فرآيندھا و اقدامات خودآگاھانه استوار باشد

است که در ) ھای درون آن با چپ(داری  ھای تبليغاتی جھان سرمايه آنچه برای ھوش آزاردھنده است، رياکاری رسانه

دولتی در حال گذار -ھای اجتماعی  شتابان نيروھای مولد که توسط تشکلۀدر فرآيندھای توسع» فقدان دموکراسی«برابر 

مانده يا وابسته، از ترحم  داری عقب ھای سرمايه در حالی که برای تشکل(درانند  شود، يقه می به سوسياليسم انجام می

  ).کنند آنھا استفاده می» توسعه نيافتگی دموکراتيک«تحقيرآميز نسبت به 

 ئی سراسر جھان گسترش يافته است، گوداری دموکراتيک و پاک به دنيا آمده و به ھمين شکل در  سرمايهئیگو

ً در مقياس جھانی عميقا ضد دموکراتيک ئی خود را بر توسعه نيافتگی ديگران بنا ننھاده و گوۀتوسع» ھای دستاورد«

  .ھای مرکزی نظام جھانی تا حدی دموکراتيک است  گردش در تشکلۀنبوده و فقط در حوز

ار موظف به پذيرش دموکراسی نيستند، قبل از ھر چيز به اين دليل که  اينھا به اين معنا نيست که فرآيندھای گذۀھم

داری آغاز  ھای سرمايه ترين تشکل ترين و وابسته مانده که ھميشه در عقب اما اين. سوسياليسم با فقدان آن ناسازگار است

 ً، دائما مورد حمله قرار میکه، ھمانطور که گفته شد ھا را بسيار محدود کرد؛ به ويژه اين  گزينهءشد، از ھمان ابتدا

  .گرفتند 

ھای  با اين وجود، دموکراسی اقتصادی در دسترسی به منابع، در توزيع مجدد ارزش اضافی اجتماعی و در فرصت

ی آن در مقياس کلان ئ دھد، اگرچه اشکال دموکراتيک پايه زندگی بسيار بيشتر از آن چيزی بود که سرمايه اجازه می

) فقط دولتی کردن آنھا(ت، که از سوی ديگر، ناشی از عدم تحقق اجتماعی کردن وسايل توليد اجتماعی مطابقت نداش

  .بود

 قرن طول کشيد تا بر نظم فئودالی مسلط شود، در طول يک فرآيند وحشتناک پر از مرگ و ۴داری حداقل  سرمايه

 توليد ۀيک شيو(احل مبھم و ترکيبی ھا، مر ھا و پسرفت گذار به سوسياليسم طولانی خواھد بود، با پيشرفت. خشونت

و ما فقط شاھد ). باشد» شکل توليد فرعی«ماند، حتی اگر به عنوان   توليد جديد زنده میۀبرای مدت طولانی در شيو

  .ايم ھا بوده اولين تلاش

اين .  ھستيمروه شده روب ريزی ھای توليد در طول تاريخ، برای اولين بار با يک گذار برنامه خلاف گذارھای بين شيوه

 تعداد زيادی از شرايط است، مانند بلوغ خود نيروھای ئیيک جھش تمدنی و تکاملی بشريت است که نيازمند ھمگرا
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ای که  مولد، از جمله آگاھی اجتماعی، که ھميشه بايد با مخالفت سرسختانه، وحشيانه و قدرتمند نيروھای سرمايه و طبقه

بخش تحقق  ئیرو شود، تا نه شرايط عينی و نه شرايط ذھنی به شکل رھاه د، روبآور امتيازات خود را از آن به دست می

  .نيابند

دانيم و احساس کمونيستی داريم، نبايد ھرگز سنگر خود را اشتباه بگيريم، بلکه بايد  کسانی که خود را کمونيست می

چون و  آيد، نه برای تخريب يا انکار بی ن میھا بيرو فرآيندھای گذار را به طور انتقادی تحليل کنيم تا آنچه از اين تحليل

يعنی برای حمايت از فرآيندھای جاری، و کشاندن . چرای ھر آنچه بوده است، بلکه برای کمک به بھتر شدن آينده باشد

  .آنھا به سوی سوسياليسم

نند، نيز بايد در ھمين ک ای بھتر تلاش می کنند، کسانی که برای آينده گويند برای خير بشريت مبارزه می کسانی که می

ای که ارزش زندگی  ای وجود ندارد، حداقل آينده داری آينده حتی اگر فقط به اين دليل ساده باشد که با سرمايه. راستا باشند

  .کردن داشته باشد

که  ، فراتر از آن) و غيره١٩٧٩، ١٩۵٩، ١٩۵۴، ١٩۴٩، ١٩١٧(ھای جنبش کمونيستی در طول قرن بيستم  طنين

توانند به  داری بوده باشند، امروزه، با مزيت ديدگاه تاريخی، می ھای گذرا و رفت و برگشتی به سرمايه رهًصرفا دو

  .داری، سوسياليستی، ديده شوند ھای يک دوران پسا سرمايه ًای کاملا متفاوت، به عنوان نخستين جرقه گونه

برای ھمصدا شدن با گروه کر حقير عوامل سرمايه و ما بايد از اشتباھات بزرگ و دستاوردھای عظيم آنھا بياموزيم، نه 

  .کنند، بلکه برای انجام بھتر آن گذار در آينده ھا برای آغاز راه سوسياليسم را تحقير و انکار می شيادانی که آن تلاش

  


